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علـــی چاهه / هرکســـی بـــه یک دلیـــل دزدی 
می‌کنـــد. یکی برای رســـیدن به پـــول و نجات 
از بدبختـــی، یکـــی بـــرای تفریـــح، یکـــی برای 
اســـم در کردن و یکی نیز برای عشقش دزدی 
می‌کند مثـــل جوانی کـــه بعد از ســـال‌ها توبه 

خود را شکســـت.
ز  ا ی  زد د  ، خیـــر ا ل  ســـا چند ر  د قـــل  ا حد
طلافروشـــی‌ها عمـــاً بـــه امـــری غیـــر ممکن 
تبدیـــل شـــده بـــود و ۹۹ درصـــد از آنهایی که 
دســـت بـــه چنیـــن دزدی‌هایـــی می‌زدنـــد در 
همـــان صحنـــه جـــرم دســـتگیر می‌شـــدند تا 
اینکـــه، مردی ثابت کرد کـــه می‌تواند نه از طلا 
فروشـــی بلکـــه از جواهر فروشـــی کـــه تدابیر 
امنیتی بیشـــتری بـــرای آن در نظـــر می‌گیرند 
از معروف‌تریـــن و  آن هـــم در قلـــب یکـــی 
قدیمی‌ترین پاساژ‌های شـــمال تهران، بدون 
اینکـــه حتی گیر کند دســـت به ســـرقت بزند.
دزدی برنامه‌ریـــزی شـــده‌ای کـــه نـــه تنهـــا به 
خاطر شـــگرد خاص آن بلکه بـــه دلیل دزدیده 
شـــدن تنهـــا یـــک گردنبنـــد و یـــک دســـتبند 
همـــه  نخســـت  تیتـــر  روزی  چنـــد  جواهـــر، 
رســـانه‌های کشـــور بود. حالا دســـتگیر شدن 
او دوبـــاره همـــه توجهـــات را بـــه خـــود جلب 
کـــرده، چراکـــه هنـــوز راز پنهـــان این ســـرقت 

مشـــخص نشـــده است.
جلسه نخســـت بازجویی از متهم آغاز می‌شود 
و جـــز شـــهادت یک مـــرد دال بر ســـرقت این 
دزد باهـــوش، مـــدرک دیگری مبنی بر ســـارق 
بودن او وجود ندارد. پس وقتی از او پرســـیده 
می‌شـــود کـــه چطور دســـت بـــه این ســـرقت 
زده‌ای و چـــرا تنهـــا یـــک گردنبنـــد بـــا خـــود 
بـــرده‌ای، ایلیـــا می‌گویـــد: مـــن نمی‌دونم این 
ســـرقتی که شـــما ازش حرف می‌زنیـــد دقیقاً 
داســـتانش چی بوده یا کی انجام داده اســـت. 
امـــا اینـــو می‌دونم کـــه دقیقـــاً روزی که شـــما 
داریـــد بهش اشـــاره می‌کنیـــد، من بـــه دلیل 
مریضـــی بیمارســـتان رفتـــه بـــودم و نـــه تنها 
مدارک پزشـــکی‌ام موجود است بلکه احتمالاً 
عکس ثبـــت شـــده ورود به پارکینـــگ من نیز 

شـــاید هنـــوز از بین نرفته باشـــد.
افســـر پرونده در پلیس آگاهی عصبانی شـــده 
و فریـــاد می‌زند: »ببین، من حوصله داســـتان 
ســـرایی‌های تو رو ندارم. پس خزعبل تحویل 
مـــن نـــده و بشـــین مثـــل بچـــه آدم از اول تا 
آخـــرش رو برام تعریـــف کن. اونجوری شـــاید 
دلم برات ســـوخت و یـــه کاری کردم تا حداقل 
حبس ابـــد نگیری. پس ننه مـــن غریبم بازی 

هـــات رو کنار بـــذار، جزء به‌جـــزء بنویس.«
امـــا ایلیا گویـــا قرار نیســـت زیر بـــار قبول این 
جرم برود و دائم دســـت داشتن در این دزدی 
برنامه‌ریزی شـــده را کتمان و به افســـر پرونده 
می‌گوید: »داداش، شـــاید من از قبل ســـابقه 
دزدی داشـــته باشـــم اما به پیر بـــه پیغمبر من 
ایـــن کار رو نکـــردم. پس برید از اونـــی که این 
دزدی رو گـــردن مـــن انداخته بپرســـید برچه 

اساســـی مرا عامل این اتفـــاق می‌افتد.«
تحقیقات پلیســـی بعد از اظهارات ایلیا شروع 
شـــده و نتیجـــه بـــا صحبت‌هـــای او همخوانی 
پیـــدا می‌کنـــد بنابراین ایـــن احتمـــال در نظر 
گرفته می‌شـــود که شـــوهر نرگس، معشـــوقه 
ســـابق ایلیا در این ســـرقت دســـت داشته و با 
ایـــن کار قصد زنـــدان انداختن ایلیا را داشـــته 
اســـت. چراکـــه 130 میلیـــون تومـــان نیـــز به 
حســـاب شـــوهر نرگـــس واریز شـــده کـــه او از 
مبـــدا آن خبـــر نـــدارد و احتمالاً این پـــول را با 

فروش دســـتبند به دســـت آورده اســـت.
بازجویی از نرگس و شـــوهرش شروع می‌شود 
و هـــردوی آنها ایلیـــا را در این ســـرقت دخیل 
می‌داننـــد. حتی نرگـــس تعریـــف می‌کند: »6 
مـــاه قبـــل بود کـــه همســـر فعلـــی‌ام از طریق 
خانـــواده برای خواســـتگاری اقدام کـــرده بود 
از طرفـــی من هـــم با ایلیا رابطه‌ای چند ســـاله 
داشـــتم. رابطـــه‌ای که هـــرروز آن پر از عشـــق 
بود و دوســـت داشـــتن، ولی ما دوتـــا آینده‌ای 
کنار یکدیگر نداشـــتیم. پس بایـــد رابطه‌ام را 
بـــا او تمـــام می‌کـــردم. ایلیا همســـایه قدیمی 
ما بـــود و پـــدر و برادانم با اینکه می‌دانســـتند 
کـــه سالهاســـت از دزدی توبـــه کـــرده و کار و 
کاســـبی خودش را دارد، باز حاضر نمی‌شدند 
تـــا مـــن بـــا ایلیـــا ازدواج کنـــم. آخریـــن قرار 
بیـــرون رفتن را هماهنگ کـــردم، باهم به بازار 
تجریش رفتیم کـــه از گردنبند الماس دزدیده 
شـــده خوشـــم آمد. او پیشـــنهاد داد، حالا که 
نمی‌توانـــم آن را بـــرای تو بخرم پـــس حداقل 
بیـــا از نزدیـــک آن را ببینیم. به اســـم خریدار، 
وارد مغـــازه شـــدیم کـــه قیمـــت 460 میلیونی 
آن چشـــم‌های مرا چهارتـــا کرد امـــا ایلیا دائم 
می‌گفـــت که بـــاز تو ببیـــن اگر خوشـــت میاد 
بـــرای تو بخـــرم. در نهایـــت از مغـــازه با خنده 
خـــارج شـــدیم. هرچه خودخـــوری کـــردم تا 
خبـــر جدایـــی را حضوری بـــه او بدهـــم، دلم 
راضی نشـــد پس آخر شـــب، در پیامی چرایی 
جدایی‌ام را توضیـــح دادم و تا متن مرا خواند 
ســـریع او را بلاک کردم. از ایلیا خبری نداشتم 

تـــا اینکـــه شـــب عروســـی گردنبنـــد برایم به 
ســـالن ارسال شـــده بود.

من ســـریع فهمیـــدم و خیلی به هـــم ریختم. 
حتی به همســـرم نیـــز وقتی درباره آن پرســـید 
دروغ گفتم تااینکه تصویـــر گردنبند در فضای 
مجـــازی پخـــش شـــد و همســـرم کـــه عکس 
گردنبنـــد را دیده بـــود اول با من دعـــوا کرد و 
ســـپس راهـــی کلانتری شـــد تا این ســـرقت را 
به پلیـــس اطلاع دهـــد. حالا هـــم دزد اصلی 
قـــرار اســـت آزاد شـــود و همســـر بیگنـــاه من 

زندانی شـــود.«
افســـر پلیـــس با وجـــود اســـناد علیه همســـر 
نرگـــس امـــا در دلـــش بـــاور داشـــت کـــه این 
دزدی توســـط خـــود ایلیا انجام شـــده اســـت 
بنابرایـــن به عنـــوان آخرین اقـــدام برای حل 
ایـــن پرونـــده، جلســـه بازجویـــی بـــا ایلیـــا را 
شـــروع کرده و بـــه او می‌گوید: »بـــزودی باید 
تـــو را آزاد کنیـــم و مجـــرم بر اســـاس مدارک و 
اســـناد، نرگس و شـــوهرش اســـت اما شـــک 
نـــدارم کـــه دزد آن جواهـــرات خـــودت بودی 
و حـــالا کـــه پرونـــده قرار اســـت بســـته شـــود 
ما هـــم راضی هســـتیم. بالاخره بـــاری از روی 
دوشـــمان کـــم می‌شـــود. امـــا خواســـتم اینو 
بهـــت بگم کـــه شـــاید اون دوتا زندانی شـــوند 
اما بدون شـــک دو بازنـــده اول و آخر این قصه 
بود. چرا؟ اول اینکه کســـی که عاشقش بودی 
و شـــاید اون هم قبلاً دوســـتت داشـــت، علیه 
تـــو اعتراف کـــرد. درســـته در محکمـــه دادگاه 
در نهایـــت حـــرف او خوانده نشـــد، اما بدون 
شـــک برای تـــو خیلی مهمـــه که نرگـــس، تو را 

انتخـــاب نکرد.
عشـــق  کـــه  کـــردی  ثابـــت  تـــو  اینکـــه  دوم 
گفتن‌هـــات همـــه دروغ بـــوده و اگـــر واقعـــاً 
عاشـــقش بودی، حاضر نمی‌شدی که نرگس 

شـــود. زندانی 
ســـوم اینکـــه بیـــرون از اینجـــا بیشـــتر عذاب 
وجدان خواهـــی گرفت چون با دونســـتن دو 
مورد بـــالا، بدون شـــک کل زندگیت رو باختی 
و تا آخر عمر نرگـــس از تو متنفر خواهد بود.«
لرز بـــه همه بـــدن او افتاده و عرق ســـرد روی 
پیشـــانی‌اش می‌نشـــیند. زیـــر لـــب درحالـــی 
کـــه چشـــم هایش بســـته هســـتند، می‌گوید: 
بهـــت همه چیـــز رو می‌گم اما به شـــرط اینکه 
تـــا آخرش گـــوش بدی و حـــرف نزنـــی که اگر 
بزنـــی، بمیرم هـــم بعدش لب بـــاز نمی‌کنم.«
افســـر پرونـــده قول می‌دهـــد که حرفـــی نزند 
اما لازم اســـت که چشـــمهایش را نیـــز باز کند 

تا صحبت هایشـــان مشـــخص باشـــد اما ایلیا 
می‌گویـــد: چشـــم هایـــم ســـنگینی می‌کنند و 
علاقـــه‌ای به بـــاز کردنشـــان ندارم. اصـــاً چرا 
بایـــد آنها را بـــاز کنـــم وقتی ســـیاهی همه جا 
فرا گرفته اســـت. من حتی در ســـیاهی متولد 
شـــدم. در همان ســـیاهی بـــود که بـــه انتحار 
رســـیدم و حالا دوباره باز همان شـــرایط تکرار 
شـــده اســـت با این تفاوت که دیگر هیچ چیز 
سرجای خودش قرار ندارد. موضوع به همان 
روزی مربوط می‌شـــود که بالاخره تصمیم‌اش 
را گرفت و مرا برای همیشـــه تـــرک کرد. وقتی 
می‌گویـــم هیـــچ چیز ســـرجایش نیســـت هم 
دقیقـــاً بـــه همیـــن خاطر اســـت. چـــون من 
حتـــی زمـــان را هـــم از کـــف داده‌ام و تقویـــم 
بـــرای من معنا و مفهوم خود را از دســـت داده 
اســـت. ســـالها نزد روانشـــناس رفتن، سال‌ها 
دیدن روانپزشـــک و روانشـــناس‌های مختلف 
و ســـال‌ها خوردن قرص‌هـــای رنگارنگ، هیچ 
دردی از دردهای فراموش شـــده‌ام را کم نکرد.
از  می‌خواســـتم  بـــود.  مـــن  کار  دزدی  آن 
شـــوهرش انتقام بگیـــرم که یک شـــب آمد و 
همـــه هســـتی مـــرا از مـــن گرفت. من کســـی 
بودم کـــه جـــز چشـــم‌های نرگس خورشـــید 
دیگری برای روشـــن شـــدن زندگی‌ام نداشتم 
و جـــز نرگـــس، پناهگاهـــی بـــرای دردهایـــم 
نداشـــتم. نرگـــس همه چیـــز من بـــود و من 
بی‌نرگس هیـــچ چیز، پس وقتـــی فهمیدم او 
با مـــردی ازدواج کـــرده، برایم همـــه زمین جز 
آنجا کـــه او بود و من نبـــودم، تبدیل به جهنم 
شـــد. من نمی‌خواســـتم بـــه عشـــق زندگی‌ام 
آســـیبی بزنم و فقط بـــه دنبال انتقـــام از دزد 

عشـــقم بودم.
ایلیـــا بعـــد از اعتراف بـــه این جـــرم و تکمیل 
پرونـــده بـــه دادگاه فرســـتاده شـــد و قاضی با 
عناویـــن اتهامـــی مختلـــف او را بـــه 15 ســـال 
حبـــس مجازات کـــرد. اما این پایـــان ماجرای 
او نبـــود و در زنـــدان بعـــد از نوشـــتن نامه‌ای 
خطـــاب به نرگس اقـــدام به خودکشـــی کرده 

و جان‌باخـــت.
در ایـــن نامه آمده اســـت: محبوب من شـــاید 
وقتـــی ایـــن نامـــه را می‌خوانی هنوز از دســـت 
من عصبانی هســـتی و نمی‌توانـــی مرا به خاطر 
اتفاقاتی که در زندگی ات رخ داد ببخشـــی اما 
لازم اســـت کـــه آخرین حـــرف هایـــم را برایت 
بنویســـم چراکه حـــالا نوبت من اســـت. باید 
انتخابی را که 30 ســـال پیش توســـط پاره تنم 
انجـــام شـــد را مـــن دوبـــاره عملی کـــرده و به 

زندگـــی‌ام پایـــان دهـــم. شـــاید این‌گونه کمی 
روحـــم التیام پیـــدا کنـــد. اما نـــه، نمی‌توانم، 
راســـتش هنوز هم به گذشـــته فکـــر می‌کنم. 
به همان روز شـــوم که گویا همـــه این اتفاقات 
در تداوم آن اســـت. همان روزی که باعث شد 
تـــا هرروز قبـــل از اینکه از جایم بلند شـــوم به 
آن فکـــر می‌کنم. روزی که تلخـــی بی‌پایان آن 

هنوز بامن اســـت.
همـــه جا تاریک بـــود و گویا دنیا بـــه غیر از من 
کس دیگـــری را در خـــود ندیده بـــود. در این 
ســـیاهی مطلـــق حضور فـــرد دیگـــری را گرچه 
توان دیدنش را نداشـــتم. گرچـــه توان لمس 
کردنش را نداشـــتم، گرچه تـــوان بوییدنش را 
نداشـــتم، اما او را کنار خـــود، حس می‌کردم. 
همیشه وجود داشـــت و باعث می‌شد تا امید 
خـــود را بـــرای آینده‌ای کـــه نمی‌دانســـتم قرار 

اســـت چه بشـــود، از دست ندهم.
تـــا اینکه یـــک روز او که در آن ســـیاهی مطلق 
فرشـــته‌ام شـــده بود تصمیم گرفـــت که دیگر 
نباشـــد. بســـته، بســـته قرص‌هـــای رنگیـــن 
بلعیـــده و کار خـــود را تمـــام کرد با اینکـــه او را 
نمی‌دیـــدم اما بـــا همه وجود، لحظـــات پایانی 
او و نفس‌های آخـــرش را حس می‌کردم. پس 
پیـــش از آنکه کارش تمام شـــود عـــزم خود را 
جزم کرده و دســـت به کار شـــدم. چشمهایم 
هیـــچ چیـــزی نمی‌دیدنـــد کـــه بالاخـــره یک 
طنـــاب پیدا کـــردم. طنابی که نمی‌دانســـتم، 
ســـر رشـــته‌اش به کجا می‌رســـد اما کارم را راه 
می‌انداخـــت. آن را بـــه دور گـــردن خویـــش 
پیچیـــدم و پیچیـــدم و قتـــی تنهـــا چنـــد ثانیه 
تـــا مـــرگ برایم باقـــی مانده بـــود ناگهـــان، با 
معجزه روبه‌رو شـــدم، نور شـــدیدی به چشـــم 
هایـــم تابید و بـــرای اولیـــن بار افـــرادی را دور 
خودم می‌دیدم که از زنده بودنم، خوشـــحالی 
می‌کردند امـــا از طرفی غمی عجیـــب، همراه 
با دلســـوزی در چشم هایشـــان مشخص بود. 
گویـــا قرص‌هـــا اثر کرده و آن کســـی کـــه تا آن 
روز بی‌آنکـــه ببینمش با مـــن صحبت می‌کرد 
حالا جســـم بی‌جانش روی تخت جا گرفته و 
باید به ســـردخانه منتقل شـــود. پس بی‌آنکه 
بدانـــم، ناخـــودگاه، اشـــک ریختـــه و بی‌آنکه 
معنـــی و مفهـــوم یتیم شـــدن را بدانـــم، برای 

یتیم شـــدن خـــودم گریـــه می‌کردم.
حالا نیـــز گریه می‌کنم با ایـــن تفاوت که وقتی 

این را می‌خوانی دیگر زنده نیســـتم....

بازخوانی 
بازخوانی 

پروندهپرونده

رانندگان متخلف چه 
ویژگی‌های روانی دارند 

پریسا لطفی/ رانندگانی که مرتکب 
تخلف می‌شـــوند و قوانیـــن را زیر پا 
می‌گذارنـــد و در رانندگی رفتارهای 
ز  ا هنـــد  می‌د ن  نشـــا ر  بهنجـــا نا
مشـــکلات روانـــی رنـــج می‌برنـــد. 
روانشناســـان می‌گوینـــد بـــه جای 
درگیر شـــدن بـــا این افراد و نشـــان 
دادن رفتارهای هیجانی و مقابله‌ای 
بایـــد از آنـــان فاصله بگیریـــد. این 
افـــراد هنـــگام رانندگـــی، قوانین را 
زیرپـــا می‌گذارند و احتمـــال وقوع 
افزایـــش  را  جـــاده‌ای  تصادفـــات 
می‌دهنـــد. محققان بـــه این نتیجه 
افـــرادی کـــه قوانیـــن  رســـیده‌اند 
رانندگـــی را زیـــر پـــا می‌گذارنـــد، از 
مشـــکلات روانی و شـــخصیتی رنج 
می‌برنـــد کـــه آنهـــا را از افـــراد دیگر 

می‌کند. متمایـــز 
 ویژگی‌های رانندگان متخلف

تحقیقـــات نشـــان می‌دهـــد برخی 
ویژگی‌هـــای شـــخصیتی و رفتـــاری 
یـــک فـــرد را می‌تـــوان بـــا بررســـی 
ســـبک رانندگی و میـــزان تخلفات 
رانندگـــی او شناســـایی کرد. در یک 
پژوهـــش روی راننـــدگان متخلف و 
افـــرادی کـــه رانندگـــی بهنجاردارند 
خـــی  بر ز  ا ن  نـــا آ شـــد  م  معلـــو
ویژگی‌هـــای روانـــی رنـــج می‌برنـــد 

کـــه شـــامل مـــوارد زیر اســـت.
پرخاشگری

بـــا  د  فـــرا ا ی  گی‌هـــا ویژ ز  ا یـــک 
 ، ر ا تکـــر پر گـــی  نند ا ر ت  تخلفـــا
پرخاشـــگری و خصومـــت اســـت. 
مجرمان تصادفات جاده‌ای، اغلب 
در مقیـــاس روان رنجـــوری نمـــره 
بـــالا کســـب می‌کردنـــد که نشـــان 
می‌داد آنها از ســـطوح بالای نفرت، 
تصمیم‌گیـــری عجولانـــه و اضطراب 

رنـــج می‌برنـــد.
 سوء مصرف الکل

همچنین در این پژوهش مشخص 
شـــد، مجرمان تصادفـــات جاده‌ای 
بـــه احتمال بیشـــتری الکل مصرف 
کرده‌انـــد، بنابراین می‌تـــوان نتیجه 
گرفت افراد تکانشی، پرخاشگرتر و 
روان رنجورتر هســـتند، آنان ویژگی 
شـــخصیت‌های پرخطر را دارا بوده 
هنـــگام  بیشـــتری  احتمـــال  بـــا  و 
رانندگـــی الـــکل مصـــرف می‌کنند 
و تمایل دارنـــد قوانیـــن رانندگی را 

به‌طـــور جدی‌ نقـــض کنند.

 بزرگسالان مجرم 
در چرخه خشونت 

قـــرار گرفتـــن در معـــرض کـــودک 
آزاری و بی‌توجهـــی والدین، وقوع 
جرم و خشـــونت را در بزرگســـالی 
افزایـــش می‌دهـــد. روانشناســـان 
در مطالعات خـــود روی افرادی که 
در کودکـــی مـــورد بدرفتـــاری قـــرار 
گرفته بوده‌اند، متوجـــه پدیده‌ای 
به نـــام چرخه خشـــونت شـــدند. 
چرخـــه خشـــونت زمانـــی اتفـــاق 
می‌افتـــد کـــه قربانیان خشـــونت 
دوران کودکی، نســـبت به همســـر 
و فرزنـــدان خـــود در بزرگســـالی 
خشـــونت نشـــان داده و فرزنـــدان 
خـــود را در معـــرض بدرفتـــاری و 
تجـــارب منفی قـــرار می‌دهند، این 
افـــراد ناآگاهانـــه احتمـــال ارتکاب 
جـــرم را در کودکان خـــود افزایش 
می‌دهنـــد. شـــناخت عواملـــی که 
ارتباط بیـــن بدرفتـــاری در کودکی 
را  رفتـــار مجرمانـــه بزرگســـالی  و 
توضیح می‌دهند، باعث می‌شـــود 
بـــا فراهم کردن شـــرایط مناســـب 
بـــرای تربیـــت کـــودکان از وقـــوع 
جرم و افزایـــش آن جلوگیری کرد. 
محققـــان در یـــک مطالعـــه طولی 
روی 450 کودک با سابقه بدرفتاری 
والدین، از ســـن پیش دبستانی تا 
بزرگســـالی به نتایج مهمی دســـت 
یافتنـــد. نتایج این تحقیق نشـــان 
کودکـــی  دوران  آســـیب‌های  داد 
مانند بدرفتاری فیزیکـــی و روانی، 
بـــا افزایـــش رفتارهـــای خشـــن در 
دوران کودکـــی و نوجوانـــی و ایجاد 
روابـــط ناســـالم و ارتـــکاب جرم در 
بزرگسالی همراه اســـت. مجرمان 
زن و مرد آسیب‌های دوران کودکی 
بـــه شـــیوه‌ای متفـــاوت روان زنان 
و مـــردان را دســـتخوش تغییـــرات 
منفی قـــرار می‌دهد. آزار جســـمی 
و عاطفـــی، در دختـــران احتمـــال 
گی  د فســـر ا ننـــد  ما تی  مشـــکلا
ا  ر ب  ضطـــرا ا و  ی  شـــه‌گیر گو و 
در میانســـالی افزایـــش می‌دهـــد 
نوبـــه خـــود پیش‌بینـــی  بـــه  کـــه 
کننـــده ارتـــکاب بـــه جرم اســـت؛ 
در مقابـــل، مردانـــی کـــه در دوران 
کودکـــی در معرض بدرفتـــاری قرار 
گرفته‌اند، مشـــکلات رفتاری مانند 
پرخاشـــگری و خصومـــت نشـــان 
می‌دهنـــد کـــه متعاقبـــاً منجـــر به 
بزرگســـالان  رفتـــار مجرمانـــه در 

می‌شـــود.

اتاق درمان

 گران‌ترین  گران‌ترین 
 انتقام انتقام
 عاشقانه عاشقانه

دزدی برنامه‌ریـــزی شـــده‌ای 
که نـــه تنهـــا به خاطر شـــگرد 
بـــه دلیـــل  خـــاص آن بلکـــه 
یـــک  تنهـــا  ن  شـــد ه  یـــد زد د
گردنبند و یک دســـتبند جواهر، 
چند روزی صفحات حوادث را به 
خود مشـــغول کـــرده بـــود. حالا 
دســـتگیر شـــدن ســـارق دوبـــاره 
همـــه توجهـــات را به خـــود جلب 
کرده، چراکه هنـــوز راز پنهان این 
ســـرقت مشـــخص نشـــده است.
جلســـه نخســـت بازجویی از متهـــم آغاز می‌شـــود و جز 
شـــهادت یک مرد دال بر سرقت این دزد باهوش، مدرک 
دیگری مبنی بر ســـارق بودن او وجـــود ندارد. پس وقتی 
از او پرســـیده می‌شـــود که چطور دســـت به این سرقت 
زده‌ای و چـــرا تنهـــا یـــک گردنبند بـــا خود بـــرده‌ای، ایلیا 
می‌گویـــد: مـــن نمی‌دانـــم ایـــن ســـرقتی که شـــما از آن 
حـــرف می‌زنید دقیقاً داســـتانش چی بوده یـــا کی انجام 
داده اســـت. اما ایـــن را می‌دانم که دقیقاً روزی که شـــما 
داریـــد بـــه آن اشـــاره می‌کنیـــد، من بـــه دلیـــل مریضی 
بیمارســـتان رفتـــه بـــودم و نـــه تنها مـــدارک پزشـــکی‌ام 
موجـــود اســـت بلکـــه احتمالاً عکـــس ثبت شـــده ورود 
من بـــه پارکینگ هم شـــاید هنـــوز از بین نرفته باشـــد.

افســـر پرونـــده در پلیس آگاهـــی عصبانی شـــده و فریاد 
می‌زنـــد: »ببین، مـــن حوصلـــه داستان‏ســـرایی‌های تو 
را نـــدارم. پـــس خزعبل تحویـــل من نده و بشـــین مثل 
بچـــه آدم از اول تـــا آخـــرش را برایـــم تعریف کن. شـــاید 
دلـــم برات ســـوخت و یـــه کاری کردم تـــا حداقل حبس 
ابـــد نگیری. پـــس ننه مـــن غریبم بـــازی هایـــت را کنار 

بذار، جـــزء به‌جـــزء بنویس.«
امـــا ایلیا گویا قرار نیســـت زیـــر بار قبول ایـــن جرم برود 
و دائم دســـت داشـــتن در این دزدی برنامه‌ریزی شده را 
کتمان و به افســـر پرونده می‌گوید: »داداش، شـــاید من 
از قبل ســـابقه دزدی داشـــته باشـــم اما به پیر به پیغمبر 
من این کار را نکرده ام. پس برید از کســـی که این دزدی 
را گـــردن من انداخته بپرســـید برچه اساســـی مرا عامل 

این اتفـــاق می‌داند.«
تحقیقات پلیســـی بعد از اظهارات ایلیا شـــروع شـــده و 
نتیجه با صحبت‌هـــای او همخوانی پیدا می‌کند بنابراین 
ایـــن احتمال در نظر گرفته می‌شـــود که شـــوهر نرگس، 
معشـــوقه ســـابق ایلیا در این ســـرقت دســـت داشـــته و 
بـــا این کار قصـــد زندان انداختن ایلیا را داشـــته اســـت. 
چراکه 130 میلیون تومان نیز به حســـاب شـــوهر نرگس 
واریز شـــده کـــه او از مبـــدا آن خبر نـــدارد و احتمالاً این 

پول را با فروش دســـتبند به دســـت آورده اســـت.
بازجویی از نرگس و شوهرش شـــروع می‌شود و هردوی 
آنهـــا ایلیـــا را در ایـــن ســـرقت دخیـــل می‌داننـــد. حتی 
نرگـــس تعریـــف می‌کنـــد: »6 ماه قبـــل بود که همســـر 
فعلـــی‌ام از طریـــق خانـــواده بـــرای خواســـتگاری اقدام 
کرده بـــود از طرفی من هـــم با ایلیا رابطه‌ای چند ســـاله 
داشـــتم. رابطه‌ای که هرروز آن پر از عشـــق بود و دوست 
داشـــتن، ولی ما دوتا آینـــده‌ای کنار یکدیگر نداشـــتیم. 
پـــس باید رابطه‌ام را بـــا او تمام می‌کردم. ایلیا همســـایه 
قدیمـــی ما بود و پـــدر و برادانم با اینکه می‌دانســـتند که 
سالهاســـت از دزدی توبه کرده و کار و کاســـبی خودش را 
دارد، بـــاز حاضر نمی‌شـــدند تـــا من با ایلیـــا ازدواج کنم. 
آخریـــن قـــرار بیرون رفتـــن را هماهنگ کـــردم، باهم به 
بـــازار تجریـــش رفتیم کـــه از گردنبنـــد المـــاس دزدیده 
شـــده خوشـــم آمد. او پیشـــنهاد داد، حالا که نمی‌توانم 
آن را بـــرای تـــو بخرم پـــس حداقل بیـــا از نزدیـــک آن را 
ببینیم. به اســـم خریـــدار، وارد مغازه شـــدیم که قیمت 
460 میلیونـــی آن چشـــم‌های مـــرا چهارتـــا کرد امـــا ایلیا 
دائـــم می‌گفـــت که بـــاز تـــو ببین اگـــر خوشـــت می‌آید 
برایـــت بخرم. در نهایت از مغازه با خنده خارج شـــدیم. 
هرچه خودخـــوری کردم تـــا خبر جدایـــی را حضوری به 
او بدهـــم، دلـــم راضی نشـــد پس آخـــر شـــب، در پیامی 
چرایی جدایـــی‌ام را توضیـــح دادم و تا متن مـــرا خواند 
ســـریع او را بلاک کردم. از ایلیا خبری نداشـــتم تا اینکه 
شـــب عروسی گردنبند برایم به ســـالن ارسال شده بود.
من ســـریع فهمیـــدم و خیلی به هـــم ریختـــم. حتی به 
همســـرم نیز وقتی درباره آن پرســـید دروغ گفتم تااینکه 
تصویر گردنبند در فضای مجازی پخش شـــد و همســـرم 
کـــه عکـــس گردنبند را دیده بـــود اول با مـــن دعوا کرد و 
بعد راهی کلانتری شـــد تا این ســـرقت را به پلیس اطلاع 
دهد. حالا هم دزد اصلی قرار اســـت آزاد شـــود و همســـر 

بیگناه من زندانی شـــود.«
افســـر پلیس با وجود اســـناد علیه همســـر نرگس اما در 
دلش باور داشـــت که این دزدی توســـط خود ایلیا انجام 
شـــده اســـت بنابراین به عنوان آخرین اقـــدام برای حل 
ایـــن پرونده، جلســـه بازجویی بـــا ایلیا را شـــروع کرده و 
بـــه او گفت: »بـــزودی بایـــد تـــو را آزاد کنیـــم و مجرم بر 
اســـاس مدارک و اسناد، نرگس و شـــوهرش هستند اما 
شـــک ندارم کـــه دزد آن جواهرات خودت بـــودی و حالا 
که پرونده قرار اســـت بسته شـــود ما هم راضی هستیم. 
بالاخره باری از روی دوشـــمان کم می‌شـــود. اما خواستم 
ایـــن را بگویم که شـــاید آن دوتا زندانی شـــوند اما بدون 
 شـــک تـــو بازنـــده اول و آخـــر ایـــن قصـــه بـــودی. چرا؟ 
اول اینکه کســـی که عاشقش بودی و شـــاید او هم قبلاً 
دوســـتت داشـــته، علیه تو اعتراف کرد. درســـت اســـت 
در محکمـــه دادگاه در نهایت حرف او خوانده نشـــد، اما 
بدون شـــک برای تـــو خیلی مهم اســـت کـــه نرگس، تو 

انتخاب نکرد. را 
دوم اینکـــه تـــو ثابـــت کـــردی کـــه عشـــق گفتن‌هایـــت 
همـــه دروغ بـــوده و اگـــر واقعاً عاشـــقش بـــودی، حاضر 

نمی‌شـــدی کـــه نرگـــس زندانی شـــود.
ســـوم اینکـــه بیـــرون از اینجـــا بیشـــتر عـــذاب وجدان 
بـــا دانســـتن دو مـــورد بـــالا،   خواهـــی گرفـــت چـــون 
بدون شـــک کل زندگی ات را باختـــی و تا آخر عمر نرگس 

از تـــو متنفر خواهد بود.«
لرز به همه بدن او افتاده و عرق ســـرد روی پیشـــانی‌اش 
می‌نشـــیند. زیـــر لـــب درحالی که چشـــم هایش بســـته 
هســـتند، می‌گوید: » همـــه چیز را می‌گویم اما به شـــرط 
اینکـــه تا آخرش گوش بـــدی و حرف نزنی کـــه اگر بزنی، 

بمیرم هـــم بعدش لب بـــاز نمی‌کنم.«
افســـر پرونـــده قـــول می‌دهـــد کـــه حرفـــی نزند امـــا لازم 
اســـت که چشـــمهایش را نیز باز کند تا صحبت هایشـــان 
مشـــخص باشـــد اما ایلیا می‌گوید: چشـــم هایم سنگینی 
می‌کنند و علاقه‌ای به باز کردنشـــان ندارم. اصلاً چرا باید 
آنهـــا را باز کنم وقتی ســـیاهی همـــه جا فرا گرفته اســـت. 

من حتی در ســـیاهی متولد شده ام. در همان سیاهی بود 
که به انتحار رســـیدم و حالا دوباره باز همان شـــرایط تکرار 
شـــده اســـت با این تفـــاوت که دیگـــر هیچ چیز ســـرجای 
خودش نیســـت. موضوع به همان روزی مربوط می‌شـــود 
که بالاخره تصمیـــم‌اش را گرفت و مرا برای همیشـــه ترک 
کـــرد. وقتـــی می‌گویـــم هیچ چیز ســـرجایش نیســـت هم 
دقیقـــاً بـــه همین خاطر اســـت. چـــون من حتـــی زمان را 
هـــم از کف داده‌ام و تقویم برای من معنـــا و مفهوم خود را 
از دســـت داده است. ســـالها نزد روانشناس رفتن، سال‌ها 
دیـــدن روانپزشـــک و روانشـــناس‌های مختلف و ســـال‌ها 
خـــوردن قرص‌هـــای رنگارنـــگ، هیـــچ دردی از دردهـــای 

فراموش شـــده‌ام را کم نکرد.
آن دزدی کار مـــن بود. می‌خواســـتم از شـــوهرش انتقام 
بگیـــرم کـــه یک شـــب آمـــد و همـــه هســـتی مـــرا از من 
گرفـــت. مـــن کســـی بودم کـــه جـــز چشـــم‌های نرگس 
خورشـــید دیگری برای روشـــن شـــدن زندگی‌ام نداشتم 
و جز نرگس، پناهگاهی برای دردهایم نداشـــتم. نرگس 
همـــه چیز مـــن بود و مـــن بی‌نرگـــس هیچ چیـــز، پس 
وقتـــی فهمیـــدم او بـــا مـــردی ازدواج کـــرده، برایم همه 
زمیـــن جز آنجا کـــه او بود و من نبـــودم، تبدیل به جهنم 
شد. من نمی‌خواســـتم به عشـــق زندگی‌ام آسیبی بزنم 

و فقـــط به دنبـــال انتقام از دزد عشـــقم بودم.
ایلیـــا بعـــد از اعتراف بـــه این جـــرم و تکمیـــل پرونده 

بـــه دادگاه فرســـتاده شـــد و قاضی بـــا عناویـــن اتهامی 
مختلـــف او را بـــه 15 ســـال حبس مجـــازات کـــرد. اما 
این پایـــان ماجرای او نبـــود و در زندان بعد از نوشـــتن 
نامه‌ای خطاب بـــه نرگس اقدام به خودکشـــی کرده و 
جان‌باخـــت. در ایـــن نامه آمـــده اســـت: محبوب من 
شـــاید وقتی این نامـــه را می‌خوانی هنوز از دســـت من 
عصبانـــی هســـتی و نمی‌توانـــی مرا بـــه خاطـــر اتفاقاتی 
کـــه در زندگـــی ات رخ داد ببخشـــی اما لازم اســـت که 
آخریـــن حـــرف هایـــم را برایت بنویســـم چراکـــه حالا 
نوبـــت من اســـت.  شـــاید این‌گونه کمی روحـــم التیام 
پیـــدا کنـــد. اما نـــه، نمی‌توانم، راســـتش هنـــوز هم به 
گذشـــته فکـــر می‌کنم. بـــه همان روز شـــوم کـــه گویا 
همه ایـــن اتفاقـــات در تداوم آن اســـت. همـــان روزی 
کـــه باعث شـــد تا هـــرروز قبـــل از اینکه از جایـــم بلند 
شـــوم بـــه آن فکر می‌کنـــم. روزی کـــه تلخـــی بی‌پایان 

آن هنوز بامن اســـت.
همـــه جـــا تاریک بـــود و گویـــا دنیا بـــه غیـــر از من کس 
دیگـــری را در خـــود ندیده بـــود. در این ســـیاهی مطلق 
حضور فـــرد دیگری را گرچـــه توان دیدنش را نداشـــتم. 
گرچـــه توان لمـــس کردنـــش را نداشـــتم، گرچـــه توان 
بوییدنـــش را نداشـــتم، امـــا او را کنـــار خـــود، حـــس 
می‌کـــردم. همیشـــه وجـــود داشـــت و باعث می‌شـــد تا 
امید خـــود را برای آینده‌ای که نمی‌دانســـتم قرار اســـت 

چه بشـــود، از دســـت ندهم. تـــا اینکه یـــک روز او که در 
آن ســـیاهی مطلق فرشته‌ام شـــده بود تصمیم گرفت که 
دیگر نباشـــد. بســـته، بســـته قرص‌های رنگین بلعیده و 
کار خـــود را تمام کرد بـــا اینکه او را نمی‌دیـــدم اما با همه 
وجود، لحظـــات پایانـــی او و نفس‌های آخـــرش را حس 
می‌کـــردم. پـــس پیـــش از آنکـــه کارش تمام شـــود عزم 
خود را جزم کرده و دســـت به کار شدم. چشمهایم هیچ 
چیـــزی نمی‌دیدنـــد که بالاخره یـــک طناب پیـــدا کردم. 
طنابی که نمی‌دانســـتم، ســـر رشـــته‌اش به کجا می‌رسد 
امـــا کارم را راه می‌انداخـــت. آن را بـــه دور گردن خویش 
پیچیـــدم و پیچیـــدم و قتی تنها چند ثانیه تـــا مرگ برایم 
باقی مانـــده بود ناگهـــان، با معجـــزه روبه‌رو شـــدم، نور 
شـــدیدی به چشـــم هایم تابید و برای اولیـــن بار افرادی 
را دور خـــودم می‌دیـــدم کـــه از زنده بودنم، خوشـــحالی 
می‌کردند امـــا از طرفی غمی عجیب، همراه با دلســـوزی 
در چشـــم هایشان مشـــخص بود. گویا قرص‌ها اثر کرده 
و آن کســـی که تا آن روز بی‌آنکه ببینمش با من صحبت 
می‌کـــرد حالا جســـم بی‌جانـــش روی تخت جـــا گرفته و 
باید بـــه ســـردخانه منتقل شـــود. پس بی‌آنکـــه بدانم، 
ناخودگاه، اشـــک ریختـــه و بی‌آنکه معنـــی و مفهوم یتیم 
شـــدن را بدانم، برای یتیم شـــدن خودم گریه می‌کردم.
حـــالا نیز گریـــه می‌کنم بـــا این تفـــاوت که وقتـــی این را 

می‌خوانـــی دیگر زنده نیســـتم....

علی چاهه / هرکســـی به یک دلیل دزدی می‌کند. یکی برای رســـیدن به پول و 
نجـــات از بدبختی، یکی برای تفریح، یکی برای اســـم در کـــردن و یکی نیز برای 

عشـــقش دزدی می‌کند مثل جوانی که بعد از ســـال‌ها توبه خود را شکست.
حداقل در چندســـال اخیر، دزدی از طلافروشـــی‌ها عملاً بـــه امری غیر ممکن 
تبدیل شـــده بود و ۹۹ درصد از آنهایی که دســـت به چنین دزدی‌هایی می‌زدند 
در همـــان صحنـــه جـــرم دســـتگیر می‌شـــدند تـــا اینکه، مـــردی ثابت کـــرد که 
می‌تواند نه از طلا فروشـــی بلکه از جواهر فروشـــی که تدابیر امنیتی بیشـــتری 
بـــرای آن در نظـــر می‌گیرند آن هم در قلب یکـــی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین 
1پاســـاژ‌های شـــمال تهران، بدون اینکه حتی گیر کند دســـت به ســـرقت بزند.

همه جا تاریک 
بود و گویا دنیا 
به غیر از من 

کس دیگری را 
در خود ندیده 

بود. در این 
سیاهی مطلق 

حضور فرد 
دیگری را گرچه 

توان دیدنش 
را نداشتم اما 
او را کنار خود 
حس می‌کردم

لرز به همه 
بدن او افتاده و 
عرق سرد روی 

پیشانی‌اش 
می‌نشیند. زیر 
لب درحالی که 

چشم هایش 
بسته هستند، 
می‌گوید: بهت 

همه چیز رو 
می‌گم اما به 

شرط اینکه تا 
آخرش گوش 
بدی و حرف 
نزنی که اگر 
بزنی، بمیرم 

هم بعدش لب 
باز نمی‌کنم


